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اقتصاد
چگونه سه‌چهارم چای مصرفی، وارداتی شد؟

40 درصد باغ‌های چای، ویلا شدند

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

  یادداشت

15 آگوست، در پی خروج نظامی آمریکا از افغانستان، طالبان 

به پایتخت کابل حمله کرده و کنترل دولت را به دست گرفت. 

تســـلط سریع این گروه موجی را در سراسر منطقه ایجاد کرد 

و پکن را وادار به ارزیابی مجدد در رویکرد خود نســـبت به این 

کشـــور ناآرام کرد و به نوعی از همـــان ابتدا درمورد همکاری 

اقتصادی و به رســـمیت شناختن سریع طالبان از سوی پکن 

گمانه‌زنی‌های متعددی صورت گرفت.

منافع امنیتی و اقتصادی چین
در افغانستان

پکن به‌دلیل امنیت و منافع اقتصادی همیشه خواهان صلح 

در افغانستان است. درمورد امنیت باید توجه داشت افغانستان 

با استان سین‌کیانگ چین مرز مشترک دارد و جمعیت عمدتا 

مسلمان آن مدت‌هاست که از سوی مقامات پکن با سوءظن 

نگریسته می‌شـــوند. در سال‌های اخیر، دولت چین با توجه 

به نیاز به ســـرکوب جدایی‌طلبی منطقه‌ای و عناصر جهادی 

 ،)ETIM( داخلی مانند جنبش اســـامی ترکســـتان شرقی

مســـلمانان اویغور استان را ســـرکوب کرده و آنها را به زندان 

انداخته اســـت. از ســـوی دیگر در کشور تاجیکستان، چین 

رزمایش‌های مشـــترک ضد تروریسم را انجام داده و شایعات 

فراوانی مبنی‌بـــر میزبانی دولت تاجیکســـتان از نیروهای 

شبه‌نظامی چین به گوش می‌رسد. چین همچنین سربازان 

افغانســـتانی را برای گشت‌زنی در کریدور واخان در نزدیکی 

مرز سین‌کیانگ آموزش داده و بارها میانجی مذاکرات دولت 

افغانستان بوده است.

 اما درمورد ملاحظات اقتصادی؛ موقعیت جغرافیایی کلیدی 

افغانستان بین طرح ابتکار کمربند و جاده )BRI( و همچنین 

ثروت معدنی دســـت‌نخورده آن بـــه ارزش یک تریلیون دلار، 

موردتوجـــه پکن قرار دارد. شـــرکت‌های چینی قراردادهایی 

را برای اســـتخراج موادمعدنی موردنیاز منعقد کرده و تمایل 

خود را برای ادغام افغانستان در پروژه شاخص BRI و کریدور 

اقتصادی چین و پاکستان )CPEC( نشان داده‌اند که درواقع 

ارتباط تجاری منطقه‌ای چین را افزایش می‌دهد. با وجود این 

انگیزه‌ها، بی‌ثباتی و جنگ مداوم در افغانستان مدت‌هاست 

که مانع از هرگونه تعامل جدی اقتصادی شده و سرمایه‌گذاری 

چین را به‌ویژه در مقایســـه با همسایگانش در سطوح متوسط 

نگه داشته است.

بااین‌حال، پیروزی طالبان ممکن اســـت باعث ایجاد ثبات 

در کشور شـــود که برای افزایش مشارکت اقتصادی چین در 

افغانســـتان مفیدتر است. پکن قبلا پیشنهاد سرمایه‌گذاری 

در مناطـــق تحت‌کنتـــرل طالبـــان را داده و از همین روی 

احتمـــالا دولت طالبان را به رســـمیت خواهد شـــناخت. به 

نوبـــه خود، طالبان اکنون که عملا دولت جدید افغانســـتان 

اســـت، باید اقتصاد را فعال نگه دارد و توجه ویژه‌ای به معاش 

خانوارها داشـــته باشد. بنابراین، طالبان قبلا به‌طور علنی از 

سرمایه‌گذاری بالقوه چین استقبال کرده و وعده امنیت برای 

پروژه‌های چینی را داده است.

موانع همکاری اقتصادی
چین و افغانستان

بااین‌حال، توقف خشـــونت در افغانســـتان و روی کار آمدن 

حکومت طالبان به‌تنهایی سرمایه‌گذاری بیشتر چین را تضمین 

نمی‌کند. دو موضوع پیچیده‌ وجود دارد: اول، ارتباط طالبان 

با ســـازمان‌هایی که امنیت داخلی چین را تهدید می‌کنند، و 

دوم، پیامدهای پیروزی طالبان در افغانستان بر پاکستان.

درمورد اول، اخیرا مقامات چینی طالبان را ترغیب می‌کنند که 

از همه سازمان‌های تروریستی جدا شود. به نظر می‌رسد رهبران 

طالبان مشتاق فرونشـــاندن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی 

درمورد گروه‌های تروریستی متعدد ساکن در افغانستان هستند 

و تاکید می‌کنند که این کشور نقطه شروع حملات تروریستی 

علیه هیچ کشـــوری ازجمله چین نخواهد بـــود. بااین‌حال، 

مشخص نیست که آنها چقدر مایل به قطع حمایت از ETIM و 

دیگر شبه‌نظامیان اویغور هستند. حتی اگر تصور کنیم رهبری 

سازمان مایل اســـت حمایت خود از افراط‌گرایان اویغور را در 

ازای حمایت اقتصادی چین قربانی کند، فرماندهان و سربازان 

مختلف طالبان احتمالا چندان مشتاق این چشم‌انداز نباشند. 

درمورد موضوع دوم، پاکســـتان؛ ایجاد امارت اســـامی در 

همســـایگی احتمالا عناصر جهادی در داخل پاکســـتان را 

خواهد برانگیخت. رادیکال‌هایی که هدف اعلام‌شـــده آنها 

سرنگونی دولت در اســـام‌آباد بوده، ممکن است با پیروزی 

طالبان جسورتر شوند. علاوه‌بر این، تحت رژیم جدید در کابل 

نیروهای افراطی مستقر در پاکستان می‌توانند آزادانه‌تر توسط 

عناصر دلسوز در افغانستان کمک شوند. چنین تهدیدی برای 

ثبات پاکستان به‌شدت برای پکن نگران‌کننده است؛ باید توجه 

داشت که چین تاکنون بیش از 60 میلیارد دلار در این کشور 

ســـرمایه‌گذاری کرده و امنیت فوری پروژه‌های BRI چین در 

پاکستان نیز زیرسوال است، زیرا اتباع چینی روی پروژه‌هایی 

کار می‌کنند که در ماه جولای با حملات گروه‌های تروریستی 

مستقر در پاکستان مواجه شدند. 

اگـــر رهبران طالبان از قطع روابط با شـــبه‌نظامیان رادیکال 

که منافع مســـتقیم چین را تهدید می‌کنند، امتناع کنند، یا 

اگر نتوانند افغانستان را به ثبات برسانند، پکن نقش نظارتی 

خود را با تمرکز بر امنیت مناطق مرزی و ســـرمایه‌گذاری‌های 

منطقـــه‌ای حفظ خواهـــد کرد. چین احتمـــالا برای امنیت 

منطقه‌ای سرمایه‌گذاری بیشـــتری خواهد کرد و کشورهای 

همسایه را برای اطمینان از ایمنی پروژه‌های BRI تحت فشار 

قرار خواهد داد. در ماه جولای، زمانی که طالبان به‌ســـرعت 

افغانســـتان را تحت‌کنترل خود درآوردنـــد، وانگ یی، وزیر 

امورخارجه چین برای گفت‌وگو با کشورهای آسیای مرکزی از 

تاجیکستان بازدید کرد و برای آنها بر لزوم همکاری در زمینه 

دفاع از مرزها و امنیت تاکید کرد. هنوز زود اســـت که بگوییم 

پیروزی طالبان و ثبات بالقوه افغانستان، در همکاری بیشتر 

بین چین و افغانســـتان را باز خواهد کرد یا خیر. بااین‌حال، 

چین خط‌قرمز خود را نشـــان داده و روشن کرده که حمایتش 

مشروط به تمایل طالبان برای سرکوب شبه‌نظامیان ضد چین 

است. طالبان ممکن است چین را »دوست« خطاب کند، اما 

روابط نزدیک‌تر به این بستگی دارد که آیا طالبان مایل به تن 

دادن به خواسته‌های پکن است یا خیر.

تاثیر همکاری کابل- پکن
بر منافع اقتصادی ایران

روابط باثبات چین و طالبان می‌تواند بر ایران که رابطه نزدیکی 

با چین دارد و از سویی منافع خود را در امنیت و ثبات افغانستان 

می‌داند، تاثیرگذار باشد. این موضوع را می‌توان از جنبه‌های 

مختلف بررســـی کرد اما به نمونه‌ای از منافع اقتصادی اشاره 

می‌شود.

ایران نیز جزء کشـــورهای ثروتمند معدنی محسوب می‌شود، 

می‌توان از این اشتراک نهایت استفاده را برد و در حوزه استخراج 

معادن به این کشـــور کمک کرد. برای نمونه توســـعه معادن 

افغانســـتان بر اقتصاد ایران تاثیر دارد و ما می‌توانیم از منابع 

معدنی آن برای مثال درمورد سنگ‌آهن که برای آن دچار کمبود 

هستیم، استفاده کنیم. بنابراین اگر ما بتوانیم تامین خوراک 

معادن خود را از افغانستان انجام دهیم یا ایران بتواند از طریق 

شرکت‌های پیمانکاری متخصص در حوزه اکتشاف، استخراج 

و فرآوری، پروژه‌هایی را در افغانستان بگیرد این موضوع باعث 

توسعه و اشتغال‌زایی هم در افغانستان و هم در ایران می‌شود. 

در بحث ترانزیت، براســـاس برخی پیش‌بینی‌ها حجم تجارت‌ 

کالایی جهان قرار است فقط ظرف ده سال از ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ 

به بیش از دوبرابر افزایش یابد، این موضوع نیز می‌تواند برای 

ایران یا هر کشور دیگر تهدیدات و فرصت‌های خاصی داشته 

باشد و اگر زمینه و بستر آن، که مشارکت در راه‌ها و کریدورهای 

جهانی و منطقه‌ای است، فراهم نباشد می‌تواند فرصت‌ها را 

به تهدید تبدیل کند. بنابراین لازم و ضروری اســـت که ایران و 

افغانستان در موضوع راه‌آهن و مشارکت در پروژه‌های راهی 

نقش پررنگی داشته باشـــند. هرچند درحال‌حاضر احداث 

راه‌آهن خواف-هرات یک موفقیت برای ایران محسوب می‌شود 

کـــه درصورت تداوم و ادامه آن می‌تواند نقش ایران در تجارت 

جهانی آینده را پررنگ کنـــد. چون اولا این راه‌آهن می‌تواند 

جزء اصلی و ابتدایی پروژه ۲ میلیارد دلاری »کریدور خط‌آهن 

پنج کشور« باشـــد؛ کریدوری که درصورت احداث با عبور از 

چین، قرقیزســـتان، تاجیکستان، افغانستان و ایران به ترکیه 

خواهد رســـید و به نوعی شـــرق را به غرب متصل می‌کند. یا 

ایران می‌تواند درصورت توافق با دولت جدید افغانســـتان و 

اطمینان از مسائل امنیتی، خطوط گاز خود را پس از عبور از 

افغانستان و تاجیکستان به چین که خواهان آن است، برساند 

و افغانستان نیز می‌تواند علاوه‌بر تامین انرژی خود از این خط 

لوله، از طریق ترانزیت درآمدزایی کند.

منافع اقتصادی پکن و تهران در ثبات افغانستان
توحید ورستان

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت 

بزرگ‌ترین واردکنندگان چای در سال 2020

ارزش واردات )دلار(واردکنندهرتبه

589,756,000پاکستان1

473,832,000ایالات متحده2

412,245,000روسیه3

348,686,000انگلستان4

329,820,000ایران5

243,557,000عربستان‌سعودی6

221,816,000هنگ‌کنگ7

202,304,000مراکش8

197,215,000مصر9

195,015,000آلمان10

بزرگ‌ترین صادرکنندگان چای در سال 2020

ارزش صادرات )دلار(کشوررتبه

2,037,982,000چین1

1,108,569,000کنیا2

712,325,000سری‌لانکا3

692,074,000هندوستان4

264,514,000لهستان5

222,857,000آلمان6

174,680,000امارات متحده عربی7

154,308,000ژاپن8

135,172,000انگلستان9

129,548,000ویتنام10

15,863,650ایران36

75 درصد چای ایران وارداتی است
براساس آمارها، درحال حاضر استان‌های گیلان و مازندران که به ترتیب 90 و 10 درصد چای 

کشـــور را تامین می‌کنند، درمجموع 28 هزار هکتار باغ چای دارند که به طور متوســـط از هر 

1/5 هکتار باغ حدود 10 تن چای برداشت می‌شود. این درحالی است که بیش از 74 درصد 

باغ‌های چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شـــده‌اند. آمارها نشان می‌دهند سالانه 30 

هزار تن چای )از 135 هزار تن برگ ســـبز چای( در داخل کشور تولید می‌شود که 50 درصد 

آن به مصرف داخلی می‌رســـد و 50 درصد آن صادر می‌شـــود، اگر مصرف کشـــور را 90 هزار 

تن درنظر بگیریم، حدود 75 درصد چای مصرفی ما وارداتی اســـت. در 7 ماهه ابتدایی سال 

1400 درمجموع 39 هزار تن چای به ارزش 199 میلیون دلار وارد کشـــور شـــد که ارزش هر 

کیلوی آن بیش از 5 دلار است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 170 کارخانه در 

گیلان و مازندران فعال بوده که با ســـازمان چای قرارداد دارند و از دولت برگ ســـبز می‌خرند. 

در سال 1400 تولید برگ سبز با رشد 3 درصدی نسبت به سال گذشته، به 135 هزار و 469 

تـــن افزایش یافت و ایران جایگاه هفتم را میان تولیدکنندگان چای کســـب کرد. از 135 هزار 

تن برگ ســـبز حدود 30 هزار تن اســـتحصال شد که 15 هزار تن آن صادر و 15 هزار تن آن به 

مصرف بازار داخلی می‌رســـد. رقم 30 هزار تن تولید چای ایران درحالی اســـت که فقط در 7 

ماهه نخست امسال 39 هزار تن چای از کشورهای مختلف وارد ایران شده که 14 هزار تن آن 

و تقریبا به اندازه کل صادرات چای ایرانی از هند وارد شده است. براساس آمارها ایران در سال 

گذشته با واردات 330 میلیون دلاری خود، پس از کشورهای پاکستان، ایالات‌متحده، روسیه 

و انگلستان در رتبه پنجم بزرگ‌ترین واردکنندگان چای جای گرفته است. 

40 درصد باغ‌های چای ویلا شده‌اند
آمارها نشـــان می‌دهد طی دو دهه اخیر تولید چای ایرانی کاهشـــی بوده است. در این خصوص محمد 

صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای به »فرهیختگان« می‌گوید: »تا قبل از سال 79 میزان تولید 

ســـالانه چای میانگین 65 هزار تن بود، اما با اصلاح ســـاختار تشکیلاتی چای توسط دولت در آن سال، 

تولید کارخانه‌ها انبار شد و خرید محصول از کشاورزها کاهش یافت. رهاسازی سال 79 ضربه بزرگی بر 

پیکره تولید چای داخلی وارد کرد، باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیه ابزار آلات و حمل 

و تحویل به دولت، برای چای‌کار دیگر توجیه اقتصادی نداشـــت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست 

هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند. درنتیجه بسیاری از باغداران باغ‌های خود را رها کردند و بنابر داده‌های 

آماری از سال 79 به بعد 40 درصد باغ‌های کشت چای تغییر کاربردی داده‌اند.« مدیر اجرایی سندیکای 

چای ادامه می‌دهد: »در سال چهارم، با بدهکاری کارخانه‌ها و انباشت چای، این طرح شکست خورد و 

دولت با پرداخت هفتصد هزار تومن برای هر هکتار، به چای‌کار مجوز رهایی باغ و تبدیل آن به جنگل را 

داد. درنتیجه کشت ما محدود شد و تولید کاهش یافت. درحال حاضر کارخانه‌های چای ما فقط با 10 

درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. همچنین تا پایان سال 78، دولت وظیفه خرید چای را برعهده داشت 

و کارخانه‌ها برگ ســـبز را خشک و فرآوری می‌کردند تا دولت صادر کند. در سال 79 این بخش به بخش 

خصوصی محول شد و کارخانه‌هایی که تا سال قبل حق‌العمل کار دولت بودند، مجبور به خرید برگ سبز 

از کشاورزان شدند. در آن زمان سازمان چای سابق، چای ارزان و با یارانه تولید و انبار کرده بود و کارخانه‌ها 

باید بدون یارانه با آن رقابت می‌کردند، در نتیجه چای در کارخانه‌ها انبار شد و آنها بدهکار شدند. درحال 

حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانه‌داران چایی‌سازی در لیست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند و نه تنها مشمول 

وام نمی‌شوند، بلکه به آنها دسته چک هم نمی‌دهند.«

احیای یک باغ چای 8 تا 14 سال زمان می‌برد
محمدصادق حسنی با انتقاد از رفتار غیرمنصفانه دولت در دهه گذشته با صنعت چای کشور، می‌گوید: »در بازار امروز سودی 

که تاجر از واردات کسب می‌کند، از کشاورز چای‌کار و کارخانه‌های چای سبز بیشتر است؛ بنابراین برخی‌ها ترجیح می‌دهند 

تولید داخلی چای نباشد. این مساله فقط در چای نیست بلکه حتی در مرغ و لبنیات و گندم و... هم مشهود است.« اما مدیر 

اجرایی ســـندیکای چای در ادامه با اشـــاره به اینکه در سال‌های اخیر توجه به صنعت چای کشور کمی بهتر شده اما فاصله 

نجومی با وضعیت مطلوب دارد، می‌گوید: »در 3 سال گذشته بهای برگ سبز نسبتا بهتر شد، در سال قبل این بها 45 درصد 

افزایش داشـــت و همین تشـــویقی شد برای چای‌کاران. فاجعه در سال‌های 95 تا 96 و 96 تا 97 بود که افزایش بهای برگ 

سبز در آنها 7 و 4 درصد بود. در آن زمان این رشد ضعیف باعث آسیب و رهایی کشت چای شد، زیرا چای‌کار نیز مانند دیگر 

انسان‌ها خرج زندگی دارد.« 

مدیر اجرایی ســـندیکای چای می‌گوید: »امروز این باغ‌های رها شـــده را می‌توان به چرخه تولید باز گرداند، احداث یک باغ 

چای 8 تا 14 ســـال زمان می‌خواهد اما درحال حاضر باغ‌هایی داریم که می‌توانیم با برنامه‌ای 5 ســـاله تولید برگ سبز را به 

وســـیله آنها افزایش دهیم و کیفیت چای را بالا ببریم تا واردات کاهش یابد. بوته‌های زیادی در باغ‌ها وجود دارند که تبدیل 

به درختچه شده‌اند. برای خودکفایی در چای، دولت باید از مجلس درخواست به‌زراعی کند. در این بین باغ‌هایی که تغییر 

کاربری داده‌اند و در آنها ویلا ساخته شده دیگر قابلیت بازگشت ندارند. ما با کمک همین باغ‌های رها شده قدرت کشت بیشتر 

و جلوگیری از واردات بی‌رویه را داریم و میزان هزینه‌ای که دولت برای به‌زراعی می‌کند در نتیجه عدم‌خروج ارز جبران خواهد 

شد. تا خرداد سال 98، هنگامی که کشور درگیر مشکلات تحریمی و بازگشت ارز بود به وارد کنندگان چای، ارز دولتی 4200 

تومانی تخصیص داده می‌شد که اگر تولید داخل جان بگیرد، دیگر لازم نیست 75 درصد چای موردنیاز کشور از طریق واردات 

تامین شـــود. لازم به ذکر اســـت در سال 1398 حدود 415 میلیون دلار و در سال گذشته 330 میلیون دلار ارز برای واردات 

چای صرف شده و در 7 ماهه نخست امسال نیز این میزان 199 میلیون دلار بوده است.« 

در سال 1379 طرح اصلاح ساختار چای به‌عنوان یک سیاست  نادیا آهنجان
انتقـــال و واگذاری امور بازرگانـــی و تولید چای به بخش‌های خبرنگار

خصوصی واگذار شـــد و به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش 

و رفـــع انحصـــار دولت، افزایش کیفیـــت، رقابتی کردن تولیـــد داخل، ایجاد 

زمینه‌های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور 

و نظایر آن در قالب ماده 29 قانون برنامه سوم به اجرا درآمد. در همان مراحل 

اولیـــه اجرا، به‌دلیل نبود نظارت و کنترل کافی بر عملکرد خرید برگ ســـبز، 

پرداخت بهای آن توســـط کارخانه‌ها و اجبار کشـــاورز به فروش برگ ســـبز به 

قیمتـــی کمتر از متوســـط قیمت پایه و دریافت بهـــای آن با تاخیر چند ماهه، 

موجب کاهش درآمد و توان مالی کشـــاورزان شد و پرداخت نکردن تسهیلات 

پیش‌بینی شـــده بازدهی کیفی و کمی بوته‌ها را کاهش داد. در اولین ســـال 

اجرای طرح، به‌دلیل اشباع بازار از انواع چای خارجی )قاچاق( و نبود تقاضای 

موثر برای چای داخلی، بیش از 24 درصد از چای تولیدشـــده در سال 1379 

بـــه فروش نرفت و موجب برهـــم زدن نقدینگی کارخانه‌ها و کاهش توان مالی 

آنها برای بازپرداخت تســـهیلات دریافتی شـــد. در پی ســـخت شدن کاشت، 

کشاورزان زمین‌های خود را رها کردند یا به فروش رساندند. آن‌طور که محمد 

صادق حســـنی، مدیر اجرایی ســـندیکای چای به »فرهیختـــگان« می‌گوید، 

سیاســـت‌های غلط دولت در اواخر دهه 70 موجب شـــده تولید چای ایران از 

سالانه 65 هزار تن به 30 هزار تن کاهش یابد و در این فراز و فرودها 40 درصد 

از باغ‌های دو اســـتان شمالی کشـــور یعنی گیلان و مازندران از چرخه تولید 

خارج شـــده‌اند. باغ‌هایی که گفته می‌شـــود ویلا شـــده و برخـــی چایکاران 

ورشکست شده نیز سرایدار آن هستند.

قیمت‌گذاری چای توسط غیرچای‌کاران
آن طور که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: »خرید برگ سبز توسط دولت تضمینی 

اســـت و 75 درصد هزینه آن برعهده کارخانه بوده و 25 درصد دیگر را دولت می‌پردازد. 

در سال 1400 قیمت هر کیلو برگ سبز درجه 1، حدود 6 هزار و 690 تومان و هر کیلو 

برگ سبز درجه 2 نیز 2 هزار و 478 تومان تعیین شد.« محمدصادق حسنی درخصوص 

شیوه قیمت‌گذاری چای تولید داخل نیز می‌گوید: »در گذشته سازمان چای جلسه‌ای 

با کشاورزان و سندیکا می‌گذاشت و قیمت خرید را به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌داد، 

که البته تا لحظه تصویب، این قیمت با گذار از وزارت کشاورزی و عبور مجدد از شورای 

اقتصاد، کاسته می‌شد. اما امروزه سازمان چای که نماینده دولت است، خرید تضمینی را 

برعهده دارد و شورای قیمت‌گذاری با حضور چند کشاورز ثابت که ممکن است برای مثال 

کشاورز برنج باشند، قیمت‌گذاری می‌کند. این کشاورزان ثابت که ممکن است برای مثال 

کشاورز برنج باشند، نمی‌دانند مشکلات کاشت چای و گندم و دیگر محصولات کشاورزی 

چیست، بهتر بود این کشاورزان متغیر باشند و از هر بخش کشاورزی نماینده‌ای در این 

شورا شرکت کند تا سریع‌تر و راحت‌تر به معضلات رسیدگی شود.« 

صادرات با یک دلار، واردات با 5 دلار!
آمارها نشـــان می‌دهـــد ایران درحالی در جایگاه هفتم تولیدکننـــدگان قرار دارد که 

ششمین کشـــور واردکننده بزرگ چای نیز به شمار می‌آید. در سال گذشته نزدیک 

به 330 میلیون دلار ارز، به ســـبب واردات حدود 65 هزار تن چای از کشـــور خارج و 

هر کیلوگرم چای وارداتی، 5 دلار خریداری شد. این درحالی است که چای ایرانی به 

ارزش هر کیلوگرم، نزدیک به 1 دلار صادر می‌شود. چای ایرانی که در اولین ماه سال، 

به ازای هر کیلوگرم 1/1 دلار صادر می‌شـــد، در ماه دوم به 0/93 دلار کاهش یافت و 

میانگین قیمت 6 ماهه آن 0/97 دلار به ازای هر کیلوگرم است. درمقابل چای خارجی 

در اولین ماه ســـال به ازای هر کیلوگرم 5/07 دلار وارد شد و در ماه دوم به 5/12 دلار 

افزایش یافت و میانگین قیمت 5/09 دلار را برای هر کیلوگرم از آن خود کرد. در این 

بین لازم به ذکر است واردات چای تا خرداد 1398 با ارز دولتی و حمایت دولت انجام 

می‌شد. در 7 ماهه نخست 1400 واردات چای بر حسب ارز آزاد ۲۶ هزار تومانی و از 

بیش از 10 کشور خریداری شد که تنها 3 کشور هند، امارات و سریلانکا در مجموع 

89/8 درصد واردات را به ایران انجام داده‌اند. 

چای‌کارانی که سرایدار ویلا شده‌اند!
محمدصادق حسنی درخصوص اینکه چه عواملی منجر به 5 برابر شدن قیمت چای خارجی نسبت به چای ایرانی می‌شود، می‌گوید: »کارخانه باید یک 

بخش چای انبار داشـــته باشـــد و این چای باید با چین اول و دوم مخلوط و ســـپس توزیع و مصرف شود؛ اما کارخانه‌ها به موجب قراردادی که با دولت دارند 

موظف هستند در آخرین روز هر ماه پول برگ سبز را به سازمان چای تحویل دهند تا سازمان دسترنج چای‌کاران را بپردازد، بنابر این کارخانه‌ها برای پرداخت 

به‌موقع، مجبور به فروش می‌شوند و چای ذخیره برای اختلاط چین اول دوم با سوم و چهارم ندارند. درنتیجه چای چین سوم به بعد که کیفیت پایین‌تری 

دارد، صادر می‌شود. از طرفی در بعضی از باغ‌ها سیستم آبیاری از بین رفته و تغییرات آب و هوایی مثل باران‌های بی‌موقع و خشکی آزاردهنده روی کیفیت 

محصول تاثیرگذار است و از همه مهم‌تر ارزان‌فروشی ما منجرشده خریداران به این قیمت عادت کنند و بدانند چه زمانی کارخانه‌دار به پول نیاز دارد و آن زمان 

درخواست خرید چای بدهند.« به گفته مدیر اجرایی سندیکای چای، چای ایرانی از معدود چای‌هایی است که در کشت آن استفاده از آفت‌کش‌ها محدود 

است و کود مصرفی‌اش شیمیایی نیست، بنابراین نیمه‌ارگانیک تلقی می‌شود و به همین سبب درصورت داشتن کیفیت و رونق تولید، می‌توانیم قیمت صادرات 

را از واردات بیشتر کنیم. با این اوصاف ما در 7 ماه نخست به 24 کشور صادرات داشتیم. محمدصادق حسنی در پایان تاکید می‌کند کشاورزی پایه و اساس 

امنیت غذایی هر کشوری است و نباید در برنامه‌ریزی‌ها این بخش را به حال خود رها کنیم. وی به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و گوید: »با سیاست‌های 

غلطی که در اواخر دهه 1370 از سوی دولت دنبال شد، متاسفانه امروز تعداد زیادی از کشاورزان شریف ما در پی از دست دادن زمین‌ها و ساخت وی‌لاها، 

سرایدار شده‌اند. باید برای رفع این بحران به کشاورزان شهر‌های شمالی رسیدگی شود. سال 96-97 با انباشته شدن 10 تن چای، وزیر جلسه‌ای برای حل 

مشکل گذاشت، اما درنهایت خروجی آن جلسه صرفا اقداماتی برای دفع خسارت بود، درحالی که خروجی جلسات باید برای رونق و افزایش تولید باشد.« 
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